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  فـائـق رسـتـاقـی

 ٢٠٢٣ روریـبـف ٢۶
 

  افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتيژی دول امپرياليستی ــ ارتجاعی
)۴(  

  :ذشتهگ پيوسته به

ی امريکا ــ ناتو که از روز اول تجاوز امريکا در نقش پياده لبتشکيل شده از جمع مزدوران قيکی از اين نھاد ھای تازه 

به " جبھۀ مقاومت ملی"سال در خدمت اشغال و اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی بودند،  ٢٠ نظام قوت ھای اشغالگر طی

است که مصمم به پيمودن راه مسعود  ،ی فرزند خواندۀ برژينسکی امريکائیرھبری کج کلاه جوان نوچۀ مسعود اخوان

جبھۀ مقاومت به مثابۀ يک نيروی ارتجاعی و وابسته به دول امپرياليست و مرتجع بيرونی، . جلاد خلق افغانستان است

نسل اول رھبران اين جبھه کشتار جنايتکارانۀ مقاومت گران دلير و جبھات و . به رغم اسمش، نه مقاومت است و نه ملی

ضد تجاوز شوروی اشغالگر را و خيانت ھمکاری با آن دشمن خونخوار خلق  صيل و مترقی مقاومت ملی نيروی ھای ا

افغانستان در عين مزدورری و وابستگی مضاعف به مراکز متعدد اطلاعاتی دول خصم استقلال، وحدت ملی و ترقی 

 فکری ــ اجتماعی و أ لحاظ پايگاه و منشاز. مردم افغانستان را در کارنامه ھای ننگين شان حک دارند که زدودنی نيست

پشت جبھه اش، اين جبھۀ مزدوران اخوانی ديروزی امريکا ــ ناتوی اشغالگر ھمسرشت با طالبان بوده و نيروئيست 

در " جبھه مقاومت"در ادامۀ ابراز وجود کردن ھا، . ستمگر و استثمارگر و وابسته به امپرياليسم و دول مرتجع بيرونی

" ھوگو شارتر" دلو مردم فريبانه و سفيھانه در برابر تأکيد کاردار پيشين سفارت بريتانيا در کابل ٢٣  شنبه يکبيانيه ای 

ھای بريتانيا و ديگر کشور ھا به طالبان انجام نشود، اين  اگر کمک: "چنين نوشت" تعامل با طالبان"در توئيتر مبنی بر 

  ."افغانستان نخواھد بودگروه حتی برای يک ھفته قادر و حاضر بر اشغال 

ًاين که طالبان به مثابۀ يک نيروی پوشالی مثل ھر نيروی وابسته به استعمار و امپرياليسم مثلا ھمين دار و دستۀ اخوان 

جھادی بدون حمايت بيرونی امپرياليستی ــ ارتجاعی در برابر خشم و اعتراض و موج توفندۀ خروش توده ھا برای يک 

مقاومت "ولی فقدان فھم، کج فھمی يا تجاھل عمدی يک گروھی که خود را .  حرف بديھی ايستھفته دوام نمی آورد،

می نامد، از مسألۀ پيوند و رابطه ميان ارتجاع و يک دستۀ ارتجاعی خاص با قدرت ھای استعمارگر، يا ناشی از " ملی

توسط دولت استعمارگر انگليس " انتعامل با طالب"سفاھت رھبران اين گروه است که ضرورت برقراری چنين پيوند و 

را درک نمی کنند و يا يه گونۀ عمدی بر پيوند متقابل ميان امپرياليسم و ارتجاع و منافع استعماری دول امپرياليستی 

  .غرب در افغانستان و منطقه سايه می اندازند
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" مردم امريکا و انگليس رزندان باور دارد که ف" مداران، نظاميان و مردم متضرر  سياست"ھمصدا با " جبھه مقاومت"

 ھای حقوق بشری در  برای ارزش) بخوان نيرو ھای اشغالگر قاتل و روانی و جنايتکار به گواھی خود شان... (و

در ادامه . افغانستان کشته شده اند، نه در مأموريت اشغالگرانه برای کشتن و سرکوب مردم افغانستان و تاراج منابع آن

ساله در افغانستان  ٢٠  خائنانه و مردم فريبانه شکايت از آن دارد که بريتانيا با حضور نظامیخيلی" جبھۀ مقاومت"

ميليارد پوند ھزينه داشته و در اين مأموريت حقوق بشری بيست  ٣٠ برای تحقق ارزش ھای حقوق بشری، نزديک به

غالگران و قاتلان خلق افغانستان بوده ساله در حالی که مزدوران اخوان جمعيتی جبھۀ مقاومت در کنار و خدمت آن اش

  ." اند نظامی اين کشور از سوی طالبان کشته شده ۴۵٧ اند،

ميليون دالر به افغانستان کمک کرده  ۶٠٠ بريتانيا بيش از"اين جبھه به طور سفيھانه و عوامفريبانه شاکی است که چرا 

جبھۀ پوشالی (رين سھمی از آن به مردم افغانستان ت به جيب طالبان ريخته شده و کم " ًتماما"ھا  است و اين کمک

فروش  گسن ۀسال قبل، اين جبھ ٢٠ سران معامله گر اين گروه مثل پدران شان بر آنند تا مثل" نرسيده است؟) مقاومت

می تواند بھتر از گروه طالبان به منافع استعماری دولت ھای استعمارگر بريتانيا و شرکاء خدمت کند و  و خاک فروش

با اين . ر ازای اين خيانت به افغانستان و مردم آن، مثل اسلاف شان تمام اين پول ھا در خريطۀ اين ھا ريخته شودد

اظھارات خائنانه، سران کج کلاه اين گروه در صدد اند تا الطاف دول و سازمان ھای استخباراتی دول انگلستان، 

 تا اين اربابان اين گروه رياکار، معامله گر و تشنۀ زر و اندجلب نمرا به سوی خويش ... امريکا، فرانسه، المان ايتاليا و

  .قدرت به سان سابق سر بوجی ھای دالر و يورو را شل بسازند

دلو افغانستان را  ٢٠قبل بر آن به تاريخ یئنامنھاد مقاومت کذا بھۀاين اظھارات فوق در حالی صورت ګرفت که اين ج

" بانان بيمار و آدمکش زندان "و طالبان را " گروگان گروه طالبان" کشور را ، شھروندان اين"زندان بزرگ"به يک 

سال در خدمت امريکای اشغالگر و قاتل بود، آزاديخواه ناميده و طالبان  ٢٠ و با گزافه گوئی گروه خود را که طی ناميده

  ."ھند کشاندخوا"  ھای مردمی در فردای آزادی به دادگاه"الله، رھبر اين گروه را  و ملا ھبت 

اين خواست محاکمۀ سران و مسؤولان جنايتکار، جلاد و وطن فروش گروه مزدور و اھريمنی طالبان خواستۀ بحق و 

ُمورد حمايت ھمه است که خائنان و جنايتکاران طالبی بايد در دادگاه مردمی محاکمه شوند، ولی اين حرف ديگر گنده تر 

نرست آن "ر و وابسته به استعمار، است که به آزادی نخواھد رسيد، زيرا از دھان يک نيروی پوشالی ستمگر، تاراجگ

برای اجرای "  ھای مردمی دادگاه" "فردای آزادی"اگر روزی در افغانستان تحت ستم در ". که به درگاه ظلم سجده نمود

مترقی و عدالت برپا شود، دوسيه ھای ضخيم جرمی جھادی ھا به شمول مسعوديان به گناه قتل روشنفکران 

، تاراج معادن و ھمکاری و سازش با *و توده ھای خلق و ستم بر آنان، جنايت و نسل کشی افشار کشور آزاديخواه

يک بار با اشغالگران روسی و بار ديگر با اشغالگران امريکائی ــ (دشمنان ملی و تاريخی مردم افغانستان در دو نوبت 

  .گاه مردمی برود و در موردش عدالت اجراء شودطالبان بايد به داد ۀقبل از دوسي ،)ناتوئی

مزدوران تاراجگر و ستمگر مسعودی که نه پشتوانه و کاراکتر ملی دارد و نه " مقاومت ملی"جبھۀ نامنھاد و قلابی 

ھا و صبغۀ مردمی و وسيله و ملعبه ای در دست دول ارتجاعی و امپرياليستی دور و نزديک و در خدمت جئوپوليتيک آن

ًی دارد، اخيرا پس از چراغ سبز نشان دادن امريکائی ھا، به بھانۀ يادبود از کشته شدن  مرز تحرکات نمايشيدر برون

  .برگزار کرد در شھر لندن انگلستان "  مينستر وست"، جلسه ای را در دانشگاه "خير محـمـد اندرابی"

شان و مزدوران قبلی امپرياليست ھای در اين اجلاس سراپا ارتجاعی، جنايتکار ترين و خيانتکار ترين وطن فرو

ھای غدار و تاراجگر، برای " منتظر الوزاره"اشغالگر ديروزی و منفور ترين جلادان تاريخ معاصر افغانستان در نقش 

اين مزدوران .  تاراجگر و غدار امريکا کمر بسته و اعلام وفاداری کردند خدمت به امپرياليسم جنايت پيشه، متجاوز،
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عطاء محمد نور، محمد محقق،  رشيد دوستم، :" و خودفروخته علاوه از مسعود کج کلاه، عبارت بودند ازشناخته شده 

مزدور حرفه ئی لطيف پدرام، مير رحمان رحمانی، رئيس طويلۀ پارلمان پيشين، محمد علم ايزديار، معاون خوک خانۀ 

  ".چند مزدور جنايتکار ديگرۀ لمان پوشالی به اضافيران شدۀ پارسنای پيشين و نيلوفر ابراھيمی يکی از اھالی طويلۀ و

محتوای اين اجلاس ناموفق، نمايشی و غيرشريفانۀ اين مزدوران و جلادان خلق افغانستان، دليل آشکار بر ماھيت 

با وحدت ملی مردم و اقوام برادر  ذوات شرکت کننده رايش تجزيه طلبانه و مخالفتگ و یافکن مزدوری، نفاق

  .ستا ،افغانستان

در حالی که طالب بر طبل تماميتخواھی و شوونيسم عظمت طلبانۀ ويژۀ طبقات حاکمۀ مليت پشتون در عين ستم بر 

زحمتکشان و محرومان آن مليت برادر، می کوبد، مزدوران حرفه ئی از جنس لطيف پدرام و ملعبۀ پارلمانی اشغالگران 

حدت ملی اقوام و تماميت ارضی افغانستان باور ندارند، نيز از ديروزی نيلوفر ابراھيمی تجزيه طلب فدراليست که به و

سال آزگار مثل سائر  ٢٠ اين مزدوران فاقد شعور که مدت. رخ ديگر شوونيسم منحط قومی را به نمايش گذاشته اند

مپرياليسم تسليم طلبان خيانت پيشه در زير بيرق امريکا ــ ناتوی اشغالگر و به مصرف آنان در کشور مستعمرۀ مقھور ا

کردند، در حد الفباء بوئی از " مشق و تمرين دموکراسی"اشغالگر، به ساز امپرياليسم رقصيده و به گفتۀ مشھور 

توجه بفرمائيد که اين چند تا مزدور بی مصرف و خرمھره ھای گردن . دموکراسی وارداتی غربی نبرده اند

از ھمه پيشتر مخالفان طالبان : "ی ليبرال چنين بيان کردنداستعمارگران اشغالگر نفھمی و بدفھمی خود را از دموکراس

  ".بر نوعيت يک نظام به توافق برسند

" امارت اسلامی"اصول دموکراسی حکم می کند که نوع نظام آتيه پس از سرنگونی نظام موجوده ــ که در کشور ما 

يق انتخابات يا رفراندوم به ارادۀ آزاد مردم گروه حاکم طالبان است ــ با مراجعه به آرای اکثريت مردم يک کشور از طر

بدون اجبار و تعقيدات بيرونی، تعيين شده و مسؤولان يک نظام منتخب مردم نيز به طور دوره ئی برای مدت معين 

تعيين پيش شرط برای نوع نظام و يا گزينش آن توسط يک يا چند گروه جدا از مردم و . توسط آن مردم انتخاب می شوند

شتن نمايندگی از مردم و به خصوص توسط چند مزدور فراری معلوم الحال فروخته شده و ستمگر فاقد پايۀ بدون دا

مردمی که سال ھا سر در آخور اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی داشتند، در جوھرش استبدادی و در تضاد با دموکراسی، 

  .از جمله ليبرال دموکراسی غربی است

ختگان و ستمگران شناخته شده يکی از اين مزدوران خون آشام محـمـد محقق که ديروز در اين جلسۀ رسوای خودفرو

ان موتر ھايش مردم را اذيت می کرد، برای وادر زير چتر حمايت اشغالگران آرگاه و بارگاه فرعونی داشت و کار

ونخواھی ديرينۀ سران کسب مجدد آن زندگی و امتيازات فرعونی با اعتراف و انگشت گذاردن بر تفرقه افکنی و فز

  ".دانند با اختلافات ما چه کنند حتی کشور ھائی که بخواھند از ما حمايت کنند، نمی "ارتجاع قومی ــ مذھبی گفت 

ھمزمان با اين جرگۀ رسوای مزدوران ديروزی امريکا اعم از جھادی، مليشيائی، جنگسالار و نظامی ــ استخباراتی، 

ک مشت رجاله و مزدوران بی مصرفی بيش نيستند، نگرانی اش را در مورد پذيرفته محقق غافل از اين که اين ھا ي

نشدن توسط اربابان غربی و بالاثر، عدم دستيابی به قدرت پوشالی ديروزی و ثروت بادآوردۀ فرعونی اظھار داشت که 

 بدون اين که ملتفت شده باشد اين فرعون خون آشام. شويم گر پذير نشويم، از تاريخ سياسی افغانستان رانده میداگر ھم

شده اند، برای آن که خود و ھمگنان ھزارۀ خود را در کنار قاتلان مردم افشار اعم از  از تاريخ سياسی افغانستان رانده 

مسعودی ھا و سيافی ھا در چشم اربابان امريکائی و اروپائی اش نشان دھد، تا آنجا پيش رفت که چند روز قبل به 

خطاب به جوانان، قربانيان و زيانمندان آن جنايت جنگی  "کشتار و بی ناموسی شورای نظار در افشار"مناسبت سالگرد 

و نسل کشی آشکار اخوانی ھای جمعيتی به رھبری مسعود جلاد در حق ستمکشان بی دفاع ھزاره، از آنان خواست که 
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نی جلاد را از حافظۀ جمعی شان آن جنايت جنگی بزرگ و نسل کشی ھزاره ھا توسط شورای نظار مسعود ــ ربا

  .بزدايند

دلو خيلی خائنانه آن جنايت جنگی ٢۵  شنبه، محـمـد محقق خون آشام برای کاستن از ميزان قبح آن جنايت، به تاريخ سه

به "اجيک و ھزاره خواست تا با فراموشی تاريخ، فروکاسته و از جوانان ت" رويداد افشار"بزرگ و ھول انگيز را تا حد 

که عبارت اند از جلادان معدومی مثل ربانی، مسعود، مزاری و فھيم و مزدوران "  ديگر  ھای تاريخی ھم شخصيت

  ".احترام بگذارند"فراری مطرودی مثل احمد مسعود، قانونی، محقق، خليلی، و غيره، 

پس از چراغ سبز نشان دادن امريکائی ھا، ھر ھفته . تنھا نيست" ھۀ مقاومتجب"در اين بازار مکارۀ سياست ارتجاعی، 

  .مردم شاھد اجلاس، گردھم آئی ھا و حزب و شورا سازی ھا بوده اند

امنيت ضد " شکنجه و کشتار  و رئيس پوشالی پيشين دستگاه در اين زمره مھرۀ سوختۀ استخباراتی امپرياليسم امريکا

برای مطرح ساختن خود و عقب نماندن " رحمت الله نبيل"ه، به حيث فرد کم سوادی به اسم دولت مزدور ساقط شد" ملی

طالبان و فکر طالبانی را بيماری کشنده و مزمن برای جامعه امروز و آينده "دلو، در توئيتر  ٢٢  شب از کاروان، شنبه

  .خواند" افغانستان و منطقه

طالبان و فکر "اشغالگر و جنايتکار امريکا در عين بيماری ناميدن پوشالی استخباراتی کم دانش امپرياليسم  اين 

، با اين گروه و سيطره اش از موضع امتيازات ديروزی و نه از موضع منافع عليای ملی و اجتماعی مردم "طالبانی

ک نادان اين مزدور. افغانستان، به اميد جلب عنايات اربابان ديروزی و بازگشت به قدرت پوشالی مخالفت می ورزد

اطلاعاتی امپرياليسم با وقاحت تمام در برابر مردم، سياسيون و روشنفکران افغانستان يا به دليل سفاھت ذاتی يا 

عوامفريبی ويژۀ سائر مزدوران امريکا طالب را می بيند و تفکر طالبانی را بيماری می داند، ولی از ديدن حاميان 

" امارت اسلامی"ۀ نظامی بر ارگ مزدوران قبلی پياده کرده و بر اريکۀ طالب و آن نيروئی که طالب را سوار بر طيار

نصب کرد و طی ھجده ماه تمام ھفته وار با تزريق چھل ميليون دالر اعلام شده، آن را سر پا نگه داشته است، عاجز 

اربابان قھار طالب قاصر اين مزدبگير امنيتی استعمار يا اين که به دليل پوشالی بودن يا نمک حلالی، از ذکر نام . است

  .است

استخباراتی امپرياليست ھای اشغالگر ديروزی به اين ھم اکتفاء نکرده و شايد از روی  اين عوام فريبی اين مزدور

حرص يا به استشارۀ اربابان غربی برای متوازن ساختن معادلۀ قدرت ميان مزدوران جھادی و تکنوکراتی استعمار، با 

را " حزب ملی آزادی افغانستان" جدی سال جاری ٢۶ ل و مفاھيم علمی علم سياست، به تاريخزير پای کردن کليه اصو

  .بدون نشر برنامه و اساسنامۀ آن اعلام داشت

اين خادم کم سواد امپرياليست ھای اشغالگر متن ديکته شدۀ ليبرالی و سراپا تسليم طلبانۀ نوشته شده توسط يک مزدور 

دلو، بيرون داده و  ٢٧ به تاريخ" حزب ملی آزادی افغانستان"يگری را به شکل فراخوان ھمکارش و يا نويسندۀ اجير د

افغانستان طالبانی؛ اين افغانستان در واقع به : يکم: ما از نگاه فکر و کار با دو افغانستان مواجه ھستيم"مدعی شده که 

در برابر " ...".ارد به دست گروه طالبان افتادپشتيبانی مکتب فکری مدرسه حقانيه که با گلوله و معامله پيوند ذاتی د

، افغانستان متکثر، متغير و رو به تحول و متصل به تمدن ھای بشری قرار دارد، که اکثريت جامعه ]افغانستان طالبانی[

کثری اين است، که اما مشکل اساسی اين کتله حدا. ما را تشکيل می دھد که به گذشته و وضعيت موجود اعتراض دارند

ی که دارد بنابر نداشتن ساختارھای ديناميک سياسی مطابق به ايجابات زمان حاضر، دچار اختلافات سبت به بزرگين

  ."ھستند) گذار(فکری در جھت وضعيت مطلوب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

نبيل کم سواد با روش و نيت اغواگری باز ھم در صدد کتمان حقايق قدرت ھای اشغالگر به رھبری امريکا در مورد 

دو نيروی اھريمنی طالب و امپرياليسم حامی و   با گلوله، معامله و رياکاری و تجانس و سنخيت ھرپشتيبانی طالبان

ارباب طالب و تفويض قدرت به گروه اجير طالبان از جانب اربابان امريکائی ــ ناتوئی طالب و نبيل، در صدد بسيج 

مزدور تغذيه کرده در سر آخور استعمار به دليل اين . گمراھان به دور اين حزب نامنھاد و بی پر و پای فراری ھا است

، با حماقت تمام گناه را بر ءو شرکا زبان بريدگی ويژۀ يک بردۀ بی وجدان، با کتمان جنايات آشکار امريکا

باز ھم اين مزدورک بی مقدار با بلاھت . می اندازد که گويا طالب را پر و بال داد" مکتب فکری مدرسه حقانيه" گردن

پيوند ( و امپرياليسم غدار و رياکار امريکا و شرکاء " مکتب فکری مدرسه حقانيه"قادر به مشاھدۀ رابطه ميان ذاتی اش 

  .نيست) تاريخی و سرشتی ارتجاع و استعمار

، ...افغانستان متکثر، متغير و رو به تحول و متصل به تمدن ھای بشری"متن ديکته شده برای رحمت الله نبيل وقتی از 

، اين را واضح نساخته که آن " جامعه ما را تشکيل می دھد، که به گذشته و وضعيت موجود اعتراض دارندکه اکثريت

افغانستان متکثر توسط کدام نيرو ھای طبقاتی ايجاد شده، رابطۀ آن با ارتجاع بومی به شمول مزدوران و خائنان چھار 

رياليستی و ارتجاعی بيرونی که چشم طمع به گنج سال قبل، تکليف آن با تمامی قدرت ھای امپ ٢٠ دھه و به خصوص

تمدن ھای بشری "افغانستان دوخته و نيات غارتگری در سر دارند، چگونه خواھد بود؟ بر مبنای کدام معيار ھا با 

؟ فرق آن نظام مورد نظر نبيل با جمھوريت قلابی و پوشالی دورۀ اشغال که اين آقا در آن منصبی، "متصل خواھد بود

نبود؟؟؟ پس فرقش " تمدن ھای بشری وصل" مگر آن نظام نيز با ھزار رشته با   و امنيتی داشت، در چه است؟درآمدی

  در کجا است؟

 به طور عام نام می برد، شامل کدام طبقات و اقشار  اين اکثريت جامعه را که اين آقا از آدرس اين حزب خيالی ناموجود

" به گذشته و وضعيت موجود اعتراض"ثريت جامعه با کدام معيار ھا اجتماعی و گروه ھای سياسی می شود؟ اين اک

دارند و چرا؟ آيا اين اکثريت جامعه مزدوران ديروزی امپرياليسم اشغالگر و پنج ده تن ھم حزبی ھايش را پذيرفته و اين 

 از جھادی ھا،  در طيف ھای مختلف اعم ھا شامل اين اکثريت می شوند؟ آيا تا ھنوز مزدوران ديروزی اشغالگران

تکنوکرات ھا، نظاميان ــ امنيتی ھا، مزدوران جامعھۀ مدنی، احزاب تسليم طلب رسمی و روشنفکران تسليم شدۀ 

خادم درگاه امپرياليسم و خائن به منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان به شمول آقای رحمت الله نبيل، " سياسی کار"

ا سر ھای خم و اظھار ندامت صادقانه در پيشگاه مردم دردمند و شجاع افغانستان، بابت اين خيانت ھا و تسليم طالبی ھا ب

 گذشتۀ ننگين خود را تا سرحد  پوزش خواسته اند و آماده اند تا اگر ممکن باشد، در عمل در افغانستان غير طالبی

ق به عمد ناروشن مانده سربازی در راه مصالح عمومی مردم و کشور، جبران کنند کنند؟ پاسخ تمامی سؤال ھای فو

  .است

را به " مشکل اساسی اين کتله حداکثری"در ادامه اين آقای حزب ساز ناشی باز ھم به گونۀ مبھم و اغتشاش برانگيز 

نداشتن ساختار ھای ديناميک سياسی مطابق به ايجابات زمان حاضر، دچار اختلافات فکری "رغم کميت گسترده، در 

کدام اکثريت؟ يک انسان در جايگاه رھبری ! باز ھم کلی گوئی اغواگرانه. می بيند" )گذار(در جھت وضعيت مطلوب 

يک حزب سياسی، علاوه از فھم لازم دانش، ترمينولوژی و فرھنگ سياسی، بايد مايه ای از جامعه شناسی سياسی نيز 

 و احزاب در نقش نمايندۀ اين داشته و نسج اجتماع را که متشکل از تافته ھای اجتماعی يعنی طبقات و اقشار اجتماعی

ولی تا جائی که ديده شد، نه شخص نبيل و نه نوشتۀ ديکته شده به وی از چنين . ساختار ھای اجتماعی اند، داشته باشد

از فحوای کلام بر می آيد که منظور نويسندۀ متن با تأکيد بر مشکل اکثريت جامعه مبنی . درونمايه ای برخوردار نيستند

اختار ھای ديناميک سياسی مطابق به ايجابات زمان حاضر، دچار اختلافات فکری در جھت وضعيت نداشتن س"بر 
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، ھمان طيف مختلف مزدوران جھادی، تکنوکراتی، نظامی ــ امنيتی، مزدوران جامعۀ مدنی، افراد )"گذار(مطلوب 

اليستی اشغالگر و سائر روشنفکران خيانت پيشه و بدنام احزاب تسليم طلب رسمی منحلۀ پناه برده به آغوش دول امپري

طبقات خادم درگاه امپرياليسم و خائن به منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان، است، نه مردم و " سياسی کار"تسليم شدۀ 

از منظر امپرياليسم و ھمين مزدوران، توده ھای خلق . دۀ بی حقوق صف خلق افغانستانمحروم، ستمکش و استثمار ش

دگی، انسجام، بسيج و رھبری را ندارند و بايد توسط ھمين مزدوران ديروزی اشغالگران وطن، رھبری توانائی ايستا

بر فرض محال اگر منظور از اکثريت واقعی جامعه . ، ھمين است"اکثريت خاموش و نادان"آری، منظور اين قيم . شوند

در ) عدم آگاھی و بسيج(ورد مشکل اساسی زحمتکشان شھر و روستای کشور ما باشد، باز اين بردۀ زبان بريده در م

نداشتن ساختار ھای ديناميک سياسی " مورد علل، چرائی و عوامل اساسی اين مشکل اکثريت زحمتکش مبنی بر 

طی چھار دھه و نيم اخير و ضربت خوردن ساختار ھای ديناميک سياسی ــ نظامی " مطابق به ايجابات زمان حاضر

قش استعمارگران شرقی و غربی و عوامل و جلادان مرتجع بومی ھر دو استعمارگر توده ئی در کشور، از بيان ن

  .ھا در ايجاد اين مشکل اساسی، طفره رفته است" جھادی"ھا و " خلقی ــ پرچمی"متجاوز از صف جلادان 

سالۀ پی ھم ھمين اکنون کشور عزيز ما افغانستان در نتيجۀ تجاوزات و سرکوبگری استعماری ــ ارتجاعی چھل و چھار 

در حق توده ھا و جنبش انقلابی و آزاديخواھانۀ اين سرزمين و انحرافات تسليم طلبانه از جانب سه طيف ضد انقلابی و 

ھمان گونه که دانشمند  .قرار گرفته است  سال اخير، در موقعيت نھايت ابتری٢٠فروخته شده از ميان جنبش در طی 

کشور ما اکنون زخم  " اين وضعيت بيان داشت،هدر زمان مشاب" قيوم رھبر "انقلابی و آزاديخواه کشور ما زنده ياد

خورده و خونريز در ميدان افتاده و ھر کس و ناکس تيغ به دست آمده تا قطعه ای از پيکر زخمی آن برای خود بگيرد 

 سلب استقلال و حاکميت گنج کشور ما را بربايد، محيط زيست را آلوده سازد و با چند اقدام و پروژۀ نمادين به قيمت[

ملی ما و تحميل سيطرۀ سياسی و اقتصادی امپرياليستی ــ ارتجاعی از کانال سيطرۀ طبقاتی مزدوران طالبی يا غير 

آری، طوری که ديده می  .، بر ما منت بگذارند]طالبی و ايجاد چند تا جبھه، شورا و حزب پوشالی ارتجاعی و مزدور

  ". بر آنند که بر خون ھای ريختۀ ما شبانه جشن بگيرندشود، ھمۀ جھانخواران و حجامان

اما، به رغم اين سيطرۀ ظلمتبار طالبی، جشن خون استعمارگران و رقص مزدوران و رخوت و تشتت مستولی بر 

بر آحاد جنبش انقلابی و توده ھای زحمتکش و محروم و گم گشتگی و سر  جامعۀ مبارزان کشور به طور کلی، به ويژه 

گمراھان و نيمه راھان؛ به يقين و به گواھی تجارب فراوان تاريخی، پايان اين حالت موجوده و فرجام اين تيره شکستگی 

مقدرات آتيه و ضرورت بقای يک ملت، يک خلق و يک نيروی بالنده، . شام و دميدن طليعۀ صبح سپيد رسيدنی است

ھر چند ناھموار، دشوارگذر و طولانی، ولی .  می دھددير يا زود رزم و ستيز را در دستور کار آن کتلۀ انسانی قرار

  پايان. رمز بقاء و تعالی يک کتلۀ انسانی در رھنوردی در اين مسيرت نھفته است

*****  

جھادی ھای متجاوز   توسط لشکر شمسی١٣٧١دلو ٢٢ تاريخ هب در غرب شھر کابل افشار کنسا ــ مردم مظلوم *

در جنگ قدرت با حزب " سياف"و باند جنايتکار  "ربانی ــ مسعود" بی ناموس شورای نظاری به رھبری دو جنايتکار 

 .گرديد و ويران جتارا ھا و بی عزت شده و داشته ھا و آبادانی آن قتل عام  قصاب، "مزاری"وحدت 

 


